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  چکیده

سلب مالکیت از اشخاص به شیوه قانونی در ایران حجم وسیعی از پرونده هایی محاکم قضایی را به خود 

ایی را بوجود آورده است. با  اختصاص داده که به دلیل عدم صراحت قانونی در این مقوله مشکلات عدیده

، ونیز بر لزوم رعایت حق مالکیت اشخاص تاکید دارد که»الناس مسلطون علی اموالهم«حدیث نبوي توجه به  

با توجه به اختلاف نظر فقهاء در مورد اثرحقوقی مالکیت خصوصی اشخاص، که فقهاي متقدم معتقد بودند 

مانند شهید اول در قواعد، آن را  ایی و واجدیت دارد.و برخیشخص نسبت به مالِ در تملک خود، یک حالت دار

از امور انتزاعی دانسته اند. ونیزبرخی مانند محقق خراسانی،مالکیت را هم از احکام وضعیه و هم منتزع از احکام 

ي  نبوده و سلطههمیشه نامحدود  ،بر مال خودتکلیفیه می دانند.می توان گفت که تسلط داشتن اشخاص 

لذا بر اساس این قاعده گاهی با . شود می  ولاضرار، محدود ي لاضرر قاعده براساس حدود تصرفات اومالک و

 دچار محدودیتجامعه، ممکن است این حق و نیازهاي عمومی  تدابیر و سیاست هاي متخذه توسط دولت

ه و حمایت از به جهت حفظ مصالح جامع گردد.نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که در کشور ما یهای

مختلف محدود شده و سلب مالکیت به  اشکالطبقات ضعیف، مالکیت خصوصی، بویژه مالکیت بر زمین به 

صورت قانونی به خود گرفته و در تزاحم حقوق و منافع  ولحاظ حفظ منافع عمومی، در قوانین انعکاس یافته 

  .داردفردي با حقوق و منافع عمومی همواره حقوق عمومی ترجیح 
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  درآمد-1

از دیر بازانسان ها همواره براي حفظ حق مالکیت مبارزه کرده اند اما همیشه در مبارزه شان موفق نبوده اند.    

د داشته اسـت. مهـاجرت هـاي دسـته     چرا که عوامل نقض حقوق طبیعی انسان ها در هر دوره و شرایطی وجو

جمعی که عوامل گوناگونی در شکل گیري آن دخیل بوده اسـت یکـی از عومـل مهـم در غصـب و تصـاحب       

مالکیت انسان بومی یک کشور و یک قاره بوده است.انسان پیش از پیدایی اجتماع، مطابق نیازهاي فردي کـه  

دهد. اولویت و اختصاصی که انسان براي خود دربـاره   دارد، چیزهایی از اشیاي اطرافش را به خود اختصاص می

یعنی انسان پس از تشـکیل اجتمـاع، بـا    ) 150، 1986کمال،  (اشیاي خاصی قائل است، امر غریزي بشر است.

دهنده رابطه خاصـی بـین     اي اعتبار کند که نشان بیند این اختصاص را به گونه توجه به آمدن دیگران لازم می

آن رابطه خاص را ندارند. این ادراك اعتباري پـس از اجتمـاع،    ،اي که دیگران ر باشد، به گونهء مزبو وي و شی

    ).1377،369مطهري،( همان مالکیت است

اسـت بـه ایـن     کند، لازم می مسأله مالکیت در رشد و شکوفایی جوامع بشري نقش بسیار مهمی ایفا حال که

امکـان وجـود    و اگر ایـن  نمودزادي (مالکیت) را از مردم سلب آدرجامعه می توان موضوع پرداخته شود که آیا 

خـود در یـک    مالکیـت  افراد از سلب شدن ،کدام است؟تواند مستند آن باشدب کهپشتوانه فقهی و حقوقی  ،دارد

دانـش فقـه و حقـوق بایـد     است.که دراین راستا،  برقراري نظم و عدالت اجتماعی عدمجامعه،علی الظاهرباعث 

برقـرار  در جامعـه   رفـاه عمـومی  ونیز  احقاق حقوق افراد بین ویک نوع توازن، دست گرفته دررا  عرصه فعالانه

  د. کن

  مفهوم شناسی واژه ها-2

  مالکیت -2-1

معناي مالکیت اختیار «زیرا ؛باشد نـسبی و محـدود می»مالکیـت«کـه می شوداسـتنباط  درمنابع فقهی اینگونه

تواند خـود را مالـک مطلـق و     یـار انـسانی محـدوداست و انسان نمیو قدرت در تصرف اسـت و قـدرت و اخت

 1)1344،143(طالقانی،الاختیـار بدانـد متـصرف تـام

قدما مالکیـت را بـه اصـطلاح    «هاي بسیاري بین فقیهان و اصولیین وجود دارد.  ماهیـت مالکیـت، مناقشهدر 

ند شخص نسبت بـه مـال تحــت تملــک خــود    دانستند، یعنی معتقد بود فلسفی بـر مقولـه جده منطبق می

انـد.   یـک حالـت دارایی و واجدیت دارد. برخی نیز، مانند شهید اول در قواعـد، آن را از امـور انتزاعـی دانسـته    

 برخـی نیز مانند محقق خراسانی نیز مالکیـت را هـم از احکـام وضـعیه و هـم منتـزع از احکـام تکلیفیـه مـی         

اند که مالکیت از مقولـه اضـافه اسـت یعنـی مالکیــت       لماي متاخر اظهار داشتهع ).1370،29د(خامنه اي،دانـ

 )1383،65د(بروجردي،ده ـ اي بـین مالـک و مملوك است که به نوعی آنان را بـه یکـدیگر ربـط مـی     رابطـه

برخـی بـر ایـن اعتقادنـد کـه سـیدمحمدکاظم طباطبایی یزدي با این نظر همراه است ولی شاید نظر ایشـان  

  )32ند.(همان،مان اعتبار محض باشه

اي اعتبـاري   مالکیـت رابطــه  «را از دیدگاه دیگري مورد توجه قرار داد. به نظر شیخ،  »مالکیت«شیخ انصاري

                                                 
قــرار   »ملکیت حقیقیه«داراي مراتب گوناگونی است که در بالاترین سطح آن »ملکیت« د گفت که در منابع و متـون اسـلامیواقع، بایدر 1

  )1،49، 1379،ودیگران  قنـواتی(مخصوص خداوند متعال اسـت. دارد کـه در مفهـوم سـلطنت تـام



  78شماره  /و یکم بیست فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                       168
  

البته لازم بـه یـادآوري اسـت کـه شـیخ      )1374،106د(محقق داماد،شو است که بین شخص با شیء برقرار می

دانـد و آن هـم بــدین دلیــل کــه       مورد مالکیت اعتباري مـی  انـصاري این رابطه را فقط از یکسو و آن هم

بـه هـر روي، ایـن تلقـی از رابطـه       )1374،136.(انصاري،داند جاي مال قابل تملک می حقـوق مالی را نیز به

شود. در نتیجه این تحــول بــود    مالکیت گـامی مهـم در ارتقاي مفهوم مالکیت در فقه اسلامی محسوب می

)(گرجی،بی مملـوك (اسـت بـر چیـزي     )مالـک (سلطنت اعتباریه کسـی «به  »مالکیت«بعد  هـاي کـه در دوره

  .تعبیر شد )2،311تا،

و »مالکیت«در ادوار گذشـته فقـه بیـشتر ناشـی از تمـایز بـین »مالکیـت«دشواري اطلاق رابطه اعتباري بـه 

تعریـف  »حـق «قـه اهــل ســنت   در ف یاند و حت بود. فقیهان عموماً بین حق و ملک تفاوت قائل شده »حق«

در فقه شیعه، حق توانایی خاصی است که گاهی بـه عـین، گـاهی بـه      )1370،4.(جعفري لنگرودي،نشده است

در این صورت فرق میان ملـک و حـق بسـیار روشـن اســت. حــق        .1گیرد عقـدو گاهی به شخص تعلق می

اختــصاص دارد، متعلــق اســت ولـی      اعتباري است که همیشه به عملی که به عین یا به شخص و یـا عقـد

  )312.(گرجی،پیشین،گیرد ملک احاطه و سلطنتی است که حقیقتاً به خود عین یا منفعت و یا عمل تعلق می

  مفهوم حق -2-2

ــت.(        ــده اس ــت آم ــود ثاب ــل و موج ــد باط ــوت، ض ــاي ثب ــه معن ــت ب ــق در لغ ــی، ح ؛ 1،545، 1416طریح

غیر مقیدي که به هیچ قیدي تقیید نشده باشد، یعنی به معناي  )نیز به معناي وجود مطلق و14051،143مقري،

و اگر به »ثبوت«ذات اقدس باري تعالی آمده است .در این واژه هرگاه به صورت مصدري به کار رود، به معناي

)در فرهنگ لغت، کلمه حق به معناي 1996،1،683تهانوي، است.(» ثابت«شکل وصفی استعمال شود به معنی 

فرهنـگ جهـانی   ت(فرهنـگ لغ  ن واخلاق وچیزي آمده که شخص به درستی ادعـاي آن را دارد.( عدالت، قانو

). اگرچه فقیهان براي حق معنا اصطلاحی قائل نشده اند و درفقه آن را به همان معناي لغوي 241ی تا،،بوبستر

ه است، دچـار اخـتلاف   ) امادراینکه درجعل حق،شارع چه چیزي رااعتبار کرد47به کار برده اند.( توحیدي،بی تا،

  شده اند.

  حق (سلطنت) -الف

حق عبارت است از «).ودر تعریف آن گفته اند:1386،7،26اکثر فقیهان ماهیت حق را سلطنت می دانند(انصاري،

سلطنت شخص بر غیر خود،چه آن غیر ،شخص دیگري باشد یا شیئی دیگر مانند مال و گاه بـاهم جمـع مـی    

رتی که متعلق اجاره عین باشد، مستأجر بر مال موجر سلطه دارد و اگر متعلـق آن  شوند،مانند اجاره، زیرا در صو

  )1374،4،160( تهرانی ،».ذمه باشد اثر آن فقط سلطنت بر شخص است

  حق(ملک) -ب

وفـی  « به نظر برخی فقیهان حق نوعی از ملکیت است. مرحوم سید محسن حکـیم در ایـن بـاره  مـی گویـد:     

»( نوع من الملکیۀ التی هی نـوع خـاص مـن الاضـافه بـین المالـک و المملـوك       الاصطلاح، الحق عبارة عن 

).ملکیت نیز گاه به سلطنت مالک بر مملوك یا علقه خاصی که منشأ سـلطنت مـذکور اسـت،    1391،1،6حکیم،

                                                 
فقیهان به بحث  ی نظر به کیفیت آن در مقایسه با مالکیـت کـه عمومـاًیابیم ول مورد نظر کمتر بحثی را در منابع می»توانایی«در ماهیت  1

 .توان ماهیت اعتباري براي آن قائل شد اند به دشواري می درباره آن پرداخته
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  ). 1382،52گاه به اختصاص شیء و گاه اعتبار احاطه مالک بر مملوك تفسیرمی شود.( موسویان،

  حق(حکم)-ج

ه برخی از فقها حق و حکم جوهر واحدي دارند؛ چون حق عبارت است از حکمی شرعی که بـر طبـق   به عقید

دلیل اثباتی آن، اختیار اسقاط یا بقاي آن به ذو الحق واگذار شده است. این حکم( نسبت بـه ذوالحـق) ممکـن    

 "تصـرف یـا    یعنـی نفـوذ   "وضعی جوازي  "باشد و ممکن است "تکلیفی ترخیصی "یا "تکلیفی الزامی"است

یعنی عدم نفوذ تصرف باشد و اما نسبت به من علیه الحق، فقط حکم تکلیفـی متصـور اسـت؛     "وضعی الزامی

مثلاًحق الانفاق که بر زوج است، معنایش صرفاً وجوب انفاق بر زوج است و یا حق تمکین که بر زوجه اسـت،  

حق) حکمی شرعی است که قابل اسقاط  فقط به معناي وجوب تمکین بر اوست. و اما حکم(در اصطلاح مقابل

  ). 30-1425،36،31نمی باشد.( غروي،

  حق(اهلیت و لیاقت)-د

برخی با ذکر اینکه حق در لغتگاه به معنی ثابت و در مقابل باطل استعمال می شود و گاه بـه معنـی اهلیـت و    

کرده اسـت، همـین معنـاي    لیاقت داشتن و مناسبتر بودن و مرادف هاي آن، معتقدند مفهومی که شارع اعتبار 

  ). 27-1395،28به حق را اشاره به آن گرفته اند.( میلانی، "ثبوت"اهلیت و لیاقت است و اضافه 

  حق( اعتبار خاص)-ذ

برخی دیگر از فقها بدون آنکه تعریفی از حق ارائه دهند، به ذکر این نکته که حق اعتباري خـاص و مغـایر بـا    

اعتبار خاص  -کمااشرنا الیه-انماهو(حق)« اند.آخوند خراسانی می گوید: حکم، ملک و سلطنت است، اکتفا کرده

  ).1406،4خراسانی،»( له آثارمخصوصه، منهاالسلطنۀ علی الفسخ

نــشأت گرفتــه اسـت و ارکـان اصـلی آنهـا مشـابه         »مالکیـت«نیـز از »حـق«که تعریف به نظر می رسد؛   

و در این )1373،10،20مرعشی،»(تت بـه کـار رفتـه اسحـق در اصـطلاح فقهـی در معنـاي سـلطن«هستند. 

در  1)1377،3،423؛کاتوزیـان، 23.(همان،داننــد  برخی از فقیهان حق را مرتبه ضعیفی از مالکیت مـی  تیمعنا ح

اي نشده است و همین ویژگی موجب شد تـا در  واقـع، در این مفهوم به حق اصلی ناشی از این سلطنت اشاره

حقوق مـالی ماننـد حــق شــفعه و حـق      (ال موضوع مالکیت و آنچه منسوب به مال است فقه اسلامی، بین م

شوند  ناشی می تمایز ایجاد شود. به عبارت دیگر، این حقوق مانند حق انتفاع یا حق ارتفاق از مالکیـت )تحجیر

مفهومی  2حق مالی«و دلیل وجودي آنها وابسته به مورد مالکیت یا مال است. به نظـر برخـی نویـسندگان نیز، 

به بیان دیگر، در این حقوق نیز رابطـه بـا مـال، بـه عنوان  ).10، 1370(جعفري لنگرودي ،وسیعتر از مال دارد

سـازد. در   نقطه ثقل، قطع نشده است و این امر ماهیت اعتبـاري حقـوق مـالی را نیـز بـا تردیـد مواجــه مـی  

(جعفري نماینـد  حـق مالکیـت را از حـق اختصـاص تفکیــک      اند تـا  عین حال، نویسندگان فوق تلاش نموده

اند مالکیت را اختصاص دائم چیزي به شخـصی تعریـف  گو اینکه گاه محبور شده )255-1381،256لنگرودي،

عنصر اصـلی حـق  »تعلق«یا  »اختصاص«چنان که در آینده خواهیم دید،  )1379،35(جعفري لنگرودي،کننـد

                                                 
ق ح ـ تعبیر شده است که خـود مرتبــه دانــی   »سلطنت «به »توانایی«تقویت میکند بدین معنا که قبلی را  گیـري ایـن اسـتنباط، نتیجـه 1

 .منسوب به مال
 حق منسوب به مال 2
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تواند آن را خاص مالکیت دانست. در فقه شیعه دیدگاهی نیز وجود دارد که بر  یباشـد و نم شخـصی نیـز مـی

نوعی ماهیت اعتباري عقلی یا شرعی قائل است که اعتبار آن غیر از اعتبــار ملکیــت   «حق  اساس آن، بـراي

یجـه  سلطنت به عنوان مرتبه دانی سلطه از آثار حـق شـمرده اسـت و در نت   )و1379،43.(قنواتی ودیگران،اسـت

در این دیدگاه، سـلطنت، ملکیـت و    )1415،1،21.(امام خمینی،رابطه حـق و ملکیـت بـسیار تضعیف شده است

اند ولـی کماکان ملکیت در ذیل آن به عنوان امري اعتباري قلمـداد نشـده    ولایت آشکارا از حق تفکیک شده

  .ده استاست و در نتیجـه فاصـله مالکیـت و حق، به عنوان امر اعتباري، حفظ ش

  انـد:  را قید کرده ،دو جنبه متفاوت ،به عبارتی حقوق ، نسبت بهشمول مالکیتمفهوم در مورد  فقهاي امامیه

توان مالک حقـوق   بینند ولی بر مبناي سیره عقلا می بـر مبنـاي روایـات و اجماع دلیلی بر آن نمیجنبه اول؛ 

توان پذیرفت زیرا، با توجه به مبـانی فقهـی    اري میجنبه دوم را بـه دشو)1372،38.(موسوي بجنوردي،نیز شد

براي اجراي این جنبـه  .گیرد فوق، تفکیک قلمرو حق مـالی از مـالی محـل استقرار حق به سهولت انجام نمی

مال به اعتبار اثري که در رابطه حقوقی دارد «باید مقداري از دیـدگاه سـنتی فاصـله گرفت و اذعان داشت که 

گیـرد و همیشه مال تعبیر عرفی از وجود حـق مـالی اسـت، یعنـی رابطـه اعتبـاري کـه         مـی مورد حکم قـرار

در تأیید نظریـه اخیـر،  )1374،14.(کاتوزیان،کند و مفهومی جداي از آن ندارد شخص را بـه مـال مربـوط می

کـاملترین حــق    برخـی از حقوقـدانان در تقـسیمات حقوق مالی به عینی و غیرعینی مصداق بارز حق عینی،یا

 در نظـر عـرف بـا مالکیـت یکـی شـناخته مـی       «انـد کـه    عینـی نـسبت بـه مـال، را حـق مالکیـت دانسـته   

رسد کـه ایـن دیدگاه با مفهوم حق مالکیت، بـه عنـوان یکـی از حقـوق      به نظر می )1371،1،32.(امامی،شود

ویژگـیهـاي مالکیـت در «افـزود کـه در عین حال به نکات فوق باید  .بنیادین، هماهنگی بیشتري داشته باشد

 گردد: جنبه ایجابی و جنبه سلبی. مطلـق بـودن و دائمـی بـودن، جنبـه ایجـابی اسـلام بـه دو جنبـه بـاز می

شود و هر دو جنبه مـستفاد از قاعـده تــسلیط   مالکیـت اسـت و انحصاري بودن، جنبه سلبی آن محسوب می

اند. نگرشی بـر مـواد    قانون مدنی نیز تجلی یافته 31و30این دو جنبه در مواد )108.(محقق داماد،پیشین،اسـت

و عنصر مادي رابطه مورد مالکیت با مالک مـورد   »استیلاء«فـوق بیـانگر آن اسـت که، به تبع قاعده تسلیط، 

  .نظـر قـانونگـذار بوده است

  حق مالکیت درجامعه اسلامی ازمنظرامام خمینی(ره) -3

مالکیت هم  -مسئله مالکیت به یک معنا«می فرماید: اسلامی جامعهنی (ره) درباره حق مالکیت در امام خمی    

خواهد بکند و مالکیت از هـر  ی مشروط، محترم است، لکن معنا این نیست که هرکس هر کارى م مشروع، هم

کار نباشد،مال مردم،  بخواهد پیدا بشود. مشروع بودن معنایش این است که روى موازین شرعى باشد، ربا در جا

چه ما مرتجـع   -است جهت نباشد. مالکیت در صورتى که مشروع باشد، روى موازین باشد، محترمبی استثمار 

کردند و هیچ حسابى نداشتند و هیچ  مالکیت غیرمشروع محترم نیست. اینهایى که اندوخته .وباشیم، چه نباشیم

مردم مصادره باید بشود. لکن این معنا باید معلوم  ه کردند، مالهاىموازینى نداشتند، مالهاى مردم را اینها اندوخت

موازین قانونى باید باشد. اگر بنا باشد که هرکس برسد، بریزد  بشود که مصادره اموال روى موازین ادارى، روى

، هرج و مرج نباید [باشد] در یک مملکتى که حـالا شـما انقـلاب کردیـد    .و مصادره کند، این هرج و مرج است

هرج و مرج نباید باشد، باید روى موازین باشـد. دادگاههـاى انقـلاب هسـتند،     !پس باید هرج و مرج هم باشد؟



  171                                                             ...    اکاوي فقهی سلب مالکیت هاي و        
  

کنـد.  ی ها که اینها پیدا کردند از غیرمشروع بوده، آن رسیدگى م آنها، که این سرمایه وقتى که مراجعه کنید به

ه فرض کنید که کسى بگویـد کـه مـال زاغـه     کند. اما به مجرد اینکی چنانچه اگر غیرمشروع بوده، مصادره م

 است، ما هم حالا هم مى گوییم که مملکت اولى هست به زاغه نشینان تا دیگران، اما معنـایش ایـن   نشینان

ــه   ــردم را از خان ــد و م ــینان بریزن ــه نش ــه الآن زاغ ــت ک ــا را...   نیس ــد جاه ــا بگیرن ــد، ی ــرون کنن ــان بی » ش

وقتی از ایشان  )امریکا»روتکرز«(استاد دانشگاه » کرککروفت«سخ درپا) امام خمینی(ره)1378،10،477،(خمینی

مالکیـت   یـاخیر؟ قائـل خواهـد بود   می پرسند، که آیا حکومت اسلامى، مالکیت عمومى یا خصوصىِ مایملک را

حکومت در موارد فوق چه خواهـد   ها و صنایع را به وسیله آنان محترم خواهد شمرد؟ نقش مردم و اداره زمین

دولت اسلامى دررابطه با مالکیت مردم خواهـد   فرمان ملى کردن موارد فوق را خواهد داد؟ روابطى کهبود؟ آیا 

مالکیـت بـدان صـورت کـه در     می فرماینـد:  )شود؟ه می این روابط چگونه تنظیم و ادار(داشت چه خواهد بود؟ 

ى قوانینى در اسلام هسـت کـه   امریکا مطرح است اصولاً در اسلام وجود ندارد. اسلام مالکیت را قبول دارد، ول

شود. مالکیـت  می کس داراى زمینهاى بزرگ ن اگر به قوانین اسلام عمل شود هیچ می کند.مالکیت را تعدیل 

گیرند و وقتى این چنین باشد چرا پاى دولت را ر می قرا در اسلام به صورتى است که تقریباً همه در یک سطح

، وضع در ایران بـه صـورتى   نیز مردم نسپاریم. در مورد ملى کردن تبه میان کشیم و زمینها و صنایع را به دس

مـی  اند و امـروز هـم دارنـد     سرمایه داران بزرگ و مالکین بزرگ برده بوده است که حقوق کارگران و رعایا را

  )1385،5،291هاى خود نیستند.(خمینی،  هاو زمین برند. بدین جهت آنان مالک کارخانه

  منظر فقهیجواز سلب مالکیت از  -4

از طـرق   مالکیت در نظر اسلام، مطلق، انحصاري و دائم است.بدیهی است مالکیتی در اسلام محترم است کـه 

سخن از احتـرام   نماید که مشروع تحصیل شده باشد و إلا مکاسب و فعالیتهاي حرام اساساً مالکیتی ایجاد نمی

آن ها حـدیث نبـوي    شماریست که مشهورترین آن برود اصالت مالکیت در اسلام مبتنی بر آیات و روایات بی

بر اسـاس ایـن قاعـده     .است می باشد که در فقه به قاعده تسلیط معروف شده»الناس مسلطون علی اموالهم«

می تواند هر گونه تصرف و انتفاعی  مردم همه گونه سلطنت را بر اموال خود دارند و بوسیله این سلطنت مالک

در فقـه  . حقوقی مصون از استثناء نمانده اسـت  این اصل نیز همچون سایر اصول را که بخواهد از آن ببرد. اما

اسلامی، قواعدي وجود دارد که دلالت بر نفی ضرر و پیشگیري از ورود ضرر دارد. به تعبیردیگر، لسان مشترك 

 ـ   این قواعد این است که در صورت وجود بیم ورود ضرر، باید از ورود و حـدوث  ی در آن جلـوگیري نمـود و حت

جود این دلایل(دلایل دال بر سـلطنت مالـک و   وت.برخی موارد، پیشگیري از ورود ضرر، واجب شمرده شده اس

منجر به تعارض این دو گونه دلایل شده است که در ادامـه بـه   د)دلایل دال بر نفی ضرر و سلب مالکیت از فر

کنند  که دلالت بر اثبات مالکیت می خواهم پرداخت ولی در ابتدا لازم است دلایلی شرح مطلب و رفع تعارض

  نماییم. را به اختصار ذکرنموده و در نهایت دلایل سلب این حق را بررسی

  قاعده فقهی تسلیط -4-1

و در  تسلیط در لغت به معناي چیره گردانیدن کسی بر دیگري و مسـلط کـردن همـراه بـا قهـر و غلبـه اسـت       

قاعدة «برخی آن را . براي هرگونه تصرف در اموال خویش اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط و اختیار مالک

در دورة اخیر فقهاي شـیعه قاعـدة   ). 478:  1418نجفی خوانساري، (نیز نامیده اند» 	قاعدة تسلط«یا » 	سلطنت
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نامگذاري و مطرح کرده اند هرچنـد کـه   » 	ان الناس مسلطون علی اموالهم«تسلیط را با توجه به حدیث نبوي 

. در )272: 1351، 8طوسی، (ي متقدم شیعه نیز به این حدیث و مفاد قاعدة تسلیط استناد شده استدر آثار فقها

قاعدة تسـلیط تثبیـت کننـدة    . آثار اهل سنت به این قاعده تصریح نشده اما فقها به مقتضاي آن عمل کرده اند

دید این قاعده را پذیرفتـه  ارکان مالکیت است و نظر به اهمیت مسئلۀ اموال و مالکیت تمامی مکاتب حقوقی ج

برخـی فقیهـان   ). 94: 1374(محقق داماد، ، قانون مدنی ایران نیز به آن اشاره شده است 31و  30اند. در مواد 

 29و  2مدرك این قاعده را ادلۀ چهارگانه (کتاب و سنت و عقل و اجماع ) می دانند و از آیـات قـرآن بـه آیـۀ     

از میان احادیث فقها عمدتا بـه   ).17: 1416، 2مکارم شیرازي،(اد می کنندسورة بقره استن 188سورة نساء و آیۀ 

در بـارة  می شـود.   حدیث نبوي مذکور در قبل استناد می کنند این حدیث اگرچه از لحاظ سند ضعیف محسوب

کیفیت تقریر اجماع گفته اند از آنجا که در مباحث گوناگون فقهی به این قاعده بـه عنـوان یـک اصـل مسـلم      

ناد شده می توان آن را مورد اتفاق همۀ فقیهان دانست. نمونه هایی از موارد اسـتناد فقهـا بـه مفـاد قاعـدة      است

: جواز تصرف انسان در ملک خود هر چند همسایه و دیگران متضرر شوند مانند کنـدن  	تسلیط بدین قرار است

و روشن کردن آتش بـه صـورت    جواز جاري کردن آب ).335: 1414، 1انصاري، (چاه در مجاورت چاه همسایه

صحت و لزوم بیع معاطاتی و جایز نبـودن قیمـت گـذاري    ). 59:  1418نجفی خوانساري، (متعارف در ملک خود

  اموال احتکار شده. 

  .در ادامه دلایل سلب کننده حق مالکیت را بررسی می نمایم

   لاضرر فقهی قاعده -4-2

 قاعـده لاضـرر   .لف فقه و حقوق آثار فراوانى به همـراه دارد یکى از قواعد معروف فقهى که در مباحث مخت    

هاى مختلفـى   باشد. در خصوص این قاعده فقهاى امامیه در مباحث مختلف و برخى به صورت مستقل جنبه مى

اند. اهمیت قاعده لاضرر به عنوان یکى از قواعـد اساسـى و بنیـادین بـه      از آن را مورد دقت و بررسى قرار داده

بـه   .گیـرد  تر ابواب فقهى از عبادات گرفته تا معاملات مورد استناد و استفاده قرار مى است که در بیشاى  اندازه

آن است که ضـرر در اسـلام مشـروعیت     رسد که مفاد قاعده لاضرر و حدیث معروف لاضرر و لاضرار نظر مى

گردد. بـه عبـارت    ا شامل مىندارد و این عدم مشروعیت مطلق بوده و مرحله تشریع و اجراى قواعد و قوانین ر

داند و در مرحله روابط بین افراد اجتمـاع نیـز    دیگر پیامبرصلى االله علیه وآله ضرر را در مرحله تشریع منتفى مى

اولاً کلمـه  :اگر کسى به دیگرى ضررى وارد کرد، مورد امضاى شارع نخواهد بود. به تعبیر یکـى از حقوقـدانان  

فیه است نه ناهیه و ثانیاً اختصاصى به ضرر شخصى نـدارد بلکـه نسـبت بـه     در جمله لاضرر و لاضرار نا« لا»

ضرر نوعى عام و شامل بر نفى ضرر عمومى و نوعى است و در احکام اولیه اسلام بطور کلى این اصـل یعنـى   

عدم زیان عامه رعایت گردیده و همچنین نیز در روابط اجتماعى مردم هر گونه اقدام زیانکارانه مـورد امضـاى   

در هر حال فقهاى اسـلام در مراتـب مختلـف بـه قاعـده       ).372: 1414، 1انصاري، (باشد.....  شرع مقدس نمى

اند براى مثال اگر کسى که حج بر وى واجب گردیده و براى رفتن به حج علم بـه ضـرر یـا     لاضرر استناد کرده

داند. یا در صـورتى کـه وضـو     ى مىگمان ضرر وجود داشته باشد، با استناد به قاعده لاضرر، وجوب حج را منتف

دانند. علاوه این که در صورت  براى بدن شخص مضر باشد با استناد به قاعده مذکور، وجوب وضو را منتفى مى
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  .ضرر زدن یکى به دیگرى نیز به این قاعده استناد شده است

  قاعدة لاضررحل تعارض قاعده فقهی تسلیط با  -4-3

ة قاعدة تسلیط چگونگی رفع تعارض آن با قاعدة لاضرر در مـواردي اسـت کـه    از جمله مباحث مهم در بار    

کاربرد مالکیت مالک و تصرف وي در ملک خود موجب ضرر رساندن به دیگري شود. بسیاري از فقها در ایـن  

 . برخی دیگر با)272: 1351، 8طوسی، (فرض قاعدة تسلیط را ترجیح داده و اینگونه تصرفات را جایز شمرده اند

گروهـی نیـز بـر آن انـد کـه تنهـا       . استناد به قاعدة لاضرر تصرفات مالک را در این صورت جـایز نمـی داننـد   

. درصورتی که زیان فاحش و بزرگ در میان باشد قاعدة لاضرر مقدم می گردد و قاعدة تسلیط جاري نمی شود

صرف مالک به گونـه اي اسـت   در این مسئله فرضهاي گوناگونی وجود دارد: گاه ت به نوشتۀ موسوي بجنوردي

که نه انجام یافتن آن نفعی براي مالک در بر دارد و نه با ترك کردن آن ضرري به او وارد می شـود و مالـک   

تنها به قصد ضرر زدن به دیگري در ملک خود تصرف می کند یا حتی قصد زیان رساندن به دیگري را نـدارد.  

وجب زیان رسیدن به دیگري می شود قاعدة لاضـرر بـر تسـلیط    در این صورت از آنجا که در هر حال کار او م

مقدم داشته می شود اما در صورتی که مالک از تصرف در ملک خود سود ببرد هر چند ترك کردن آن موجـب  

زیان او نشود یا ترك کردن تصرف موجب زیان او گردد قاعدة لاضرر را نمی توان مقـدم داشـت زیـرا کـاربرد     

غیرمالک با کاربرد این قاعده یا قاعدة لاحرج در مـورد مالـک ناسـازگار اسـت و پـس از       قاعدة لاضرر در مورد

همانگونه که بیان شد مالـک بـا تمسـک بـه      ).125: 1414، 1انصاري، . (تساقط قاعدة تسلیط جاري می شود

کند داشته  قاعده تسلیط می تواند در مایملک خود هر نوع تصرفی را بدون اینکه کسی براي او مزاحمتی ایجاد

باشد. اما این اطلاق مالکیت در پاره اي موارد که با حقوق دیگران برخورد نماید محدود می گردد و حتـی اگـر   

قاعده لاضرر هم وجود نمی داشت با توجه به این که تصرفات مالک باید عقلانی بوده و از سوي عقلاء جامعه 

  موجبات اضرار به غیر را فراهم کند.مورد قبول واقع گردد. مالک حق نداشت در تصرفات خود 

حال این سؤال پیش می آید که مالک تحت چه شرایطی می تواند به استناد قاعده تسلیط بدون حد و حـرص   

هر نوع تصرفی در مایملک خود بنماید و در چه زمانی و تحت چه شرایطی تصـرفات او محـدود و مقیـد مـی     

  گردد؟

  وجود دارد به دو گروه تقسیم می گردد.  بطور کلی محدودیت هایی که براي مالک

محدودیت هایی که ناشی از ورود ضرر به دیگري می باشد : در این خصـوص در مبحـث محـدودیتهاي     -الف

آن قانون توضیحات لازم بیان گردید. و به این نتیجـه رسـیدیم کـه تنهـا در      132قانون مدنی و پیرامون ماده 

و براي رفع حاجت یا رفع ضـرر از مالـک ضـروري باشـد مالـک حـق       صورتی که تصرف به قدر متعارف بوده 

تصرف در ملک خویش را هر چند موجب ورود ضرر به دیگري گردد را دارد در غیر این صورت و هرگاه شرائط 

  مذکور با هم جمع نگردد تصرف مالک غیر موجه بوده و در صورت وورد ضرر ضمان آور خواهد بود. 

از ورود ضرر به منافع عمومی و اجتماع می باشد. این دسـته از محـدودیتها بـا     محدودیت هایی که ناشی -ب

توجه به شرایط اقتصادي و اجتماعی و توسعه جوامع همیشه در حال تغییر و دگرگونی است و مصلحت اجتماع 

ا بـا  که بر حسب زمان و مکان متغیر است مانع از نظم بخشیدن به این دسته از محدودیتها می باشـد و دولته ـ 

توسل به منافع و مصالح عمومی اجتماع همیشه خود را در محدود یا سلب نمودن مالکیـت افـراد ذیحـق مـی     
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  دانند. 

عمل حکومتها نشان دهنده این مطلب است که در بسیاري موارد مصالح سیاسی مـلاك و معیـار جهـت     وهشی

اصول کلی در این زمینه را روشن می ایجاد محدودیت براي مالکان می باشد. این امر ضرورت تعیین ضوابط و 

باشـد  سازد تا از این اختیار سوء استفاده نگردد. بهرحال آنچه موجب محدودیت در دو نوع کلی ذکـر شـده مـی   

ورود ضرر به دیگران است. در واقع دو قاعده تسلیط و لاضرر در این موارد با هم برخورد نموده و تزاحم ایجـاد  

اختیار مالک به او اجازه هر نوع تصرفی را مـی دهـد و از سـوي دیگـر قاعـده      می گردد. از یک طرف سلطه و 

لاضرر و منع ورود ضرر به دیگري تصرفات مالک را ممنوع و یا محدود می نماید. منع ورود ضرر بـه دیگـري   

ده در سوه نساء و آیات دیگري از قران کریم بیان گردی 12سوره بقره و آیه  233و  231علاوه بر آنکه در آیات 

  ).148- 145: 1379، صوفی ( روایات متعددي نیز ذکر شده است

  اولویت مصلحت عمومی جامعه نسبت به مصلحت فردي درفقه-5

سلب مالکیت خصوصـی   شود دولت اسلامی بتواند با تکیه بر آن در صورت لزوم به عنصر مهمی باعث می    

باشد. بر این اساس هرچند که  ردي اشخاص میف دست بزند اولویت مصالح عمومی و جامعه نسبت به مصالح

در تعالیم دینی اسلام حقوق فرد ومالکیت شخصی افراد به طور جدي مورد احترام است لکن در هنگام تـزاحم  

شـود و   مـی  مصلحت همگانی با مصلحت فردي، مصالح عامه بر مصالح شخصی اشخاص ترجیح داده و تقابل

شـیخ  (دانـد  به پاسداري از منافع جامعه دربرابر منافع فردي مردم می حاکمیت عدالت خواه دینی خود را موظف

  )3،319ا،تی طوسی، ب

اش به مالک اشتر،فرماندار مصر، ضمن تشریح  در نامه)53نهج البلاغه، نامه(ع)(به طور مثال، امیرالمؤمنین علی

ه در میـان تـاجران و بازاریـان    شود ک جایگاه مهم صنعتگران و بازرگانان در اجتماع و ستایش ازآنها، یادآور می

 باشند و زورگویانه فقط به منافع خود مـی  معامله، بخیل و احتکارکننده می کسانی هم هستند که تنگ نظر،بد

 ـ امر به زیان جامعه بوده و باید حاکم اسلامی از آن جلوگیري نماید. حضـرت مـی   اندیشند و این ایـن  « دفرمای

زمامدار است. پس، از احتکار  همه افراد جامعه زیانبار و عیب بزرگی بر براي )و احتکار(سودجویی و گرانفروشی

اسـلامی، بـه    کرد، باید خرید و فـروش در جامعـه   از آن جلوگیري می )ص(کالا جلوگیري کن که رسول خدا 

  ».سادگی و با موازین عدالت انجام گیرد

بـه زیـان جامعـه اسـت،      ویی ناعادلانـه به دلیل اینکه احتکار و سـودج  )ع(شود امام همانگونه که ملاحظه می

  .فرماید دستور برخورد با این معضل صادر را می مصلحت عمومی را بر مصلحت فردي بازرگانان ترجیح داده و

توانـد   حکومـت مـی  « :اختیـارات حـاکم اسـلامی میفرمایـد     بر همین مبنا در هنگام تبیین نیز )ره(امام خمینی

بسته است در مواقعی که در آن قرارداد مخالفـت مصـالح اسـلام اسـت      مردم قراردادهاي شرعی را که خود با

تواند از حج که از فرائض  حکومت می)1367،20،171صحیفه نور،(.چنین است از آن جلوگیري کند مادامی که

  .(همان)در مواقعی که مخالف اصل کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیري کند مهم الهی است

توانـد   آید و یا اینکه حکومت اسلامی می برمی»صلاح کشور اسلامی«یا  »لح اسلاممصا«از عبارتهایی مانند 

کند و یا قراردادهاي مخالف مصالح اسلام بـا مـردم را یـک جانبـه      منزلی را که در مسیر خیابان است تخریب

  .ثابت کرد )ره(ارجحیت مصالح عمومی بر مصالح خصوصی را از نظر حضرت امام توان فسخ کند، می
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مصالح فردي تأکید کـرده   نیز با همین نگاه، بر اولویت مصالح عمومی در مقابل م معظم رهبري(حفظه االله)مقا

مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صـورت   اختیارات ولی فقیه در مواردي که مربوط به: «فرماید و می

ماهنامـه معـارف،   ».(قدم و حاکم اسـت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، براختیارات و تصمیمات آحاد امت، م

1390،39،85(  

فرمایـد:   مـی  در بحث از جایگاه اموال و مالکیت از نظر اسلام و قرآن کـریم  علامه طباطبائی صاحب المیزان،

در بحـث چگـونگی   (مربوطـه   تنها اصل ثابتی که لازم است در همه حال رعایت شده ملاك سنجش فـروع «

و تـأمین و رعایـت    »جهان متعلق به تمام مردم اسـت  مجموع اموال و دارایی؛قرار گیرد این است که )مالکیت

اي بـه منـافع و مصـالح عمـومی اجتمـاع وارد       صورتی جایز است که لطمه منافع و مصالح خصوصی مردم در

بـر   با آن نداشته باشد، و اما در صورت مزاحمت بدون تردید مصالح و منافع عمومی اجتمـاع  مزاحمتیونیاورده 

  )1366،7،288د.(علامه طباطبائی،فع شخصی و خصوصی مقدم خواهد بومنا

دو محترم است،  در نظام اسلامی، حق فرد و حق جامعه هر«آیه االله معرفت یکی از فقهاي متأخر می فرماید: 

ولی در صورت تزاحم، حق جامعه و مصلحت عمومی بر حق فرد ومصلحت شخص مقدم خواهد بود و اگـر در  

رعایت مصلحت امت تصمیمی گرفت، باید همگی تسلیم باشـند و در   یه، دولت اسلامی با حفظنظام ولایت فق

 1378معرفـت ، »(.نیست مصلحت عمومی بر مصلحت شخصی تقدم دارد و جایی براي اعتراض اینگونه موارد

  )20،172و19،

باشـد   جتماع مـی یکی از عوامل سلب مالکیت توسط دولت اسلامی تأمین ومصالح عمومی و منافع عامه ا پس

بـا همـین نگـاه، چنـین اختیـاراتی بـراي        )ره(پذیرد. امام خمینـی  می که با تأدیه حقوق مالک یا مالکان انجام

اي از ولایت مطلقه رسول االله  حکومت که شعبه ؛دارد قائل شده و با قاطعیت اعلام می حکومت مشروع دینی

ام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حـاکم  است و مقدم بر تم یکی از احکام اولیه اسلام ،است )ص(

 حاکم مـی .یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند تواند مسجد می

کـه دفـع بـدون تخریـب نشـود       تواند مسجد را در موقع لزوم خراب کند و مسجدي که ضرار باشد در صورتی

) در قسمت بعد به ارتباط همسـویی فقـه وسـلب مالکیـت خـواهیم      1367،20،171موسوي خمینی،.(خراب کند

  پرداخت.

  نظرفقهاي شوراي نگهبان به تقدم منفعت عمومی -6

در دهه هاي اخیر و در سیر تحول نگرش فقهاي شوراي نگهبان، رویکرد انعطاف ناپذیر موجب مـی شـود        

کیت خصوصی اعمال کنـد. بـراي مثـال در اظهـار نظـر      ، محدودیتهایی را بر مال»منافع عمومی«در صیانت از 

درپاسخ به اسـتعلام دیـوان عـدالت اداري اعـلام شـد:      19/6/68مورخ 951فقهاي شوراي نگهبان به شماره ي

شوراي عالی شهرسازي و معمـاري ایـران خـلاف     22/1/62ضوابط و مقررات شهرسازي مصوب جلسه 4ماده«

افراز و تفکیک اراضـی مزروعـی و مشـجر در محـدوده ي شـهرها       آیین نامه ي مزبور به »موازین شرع است

)در مقابل، فقهاي شوراي نگهبان در نظري دیگـر بـه   1384،8،83پرداخته بود.(مرکز تحقیقات شوراي نگهبان،

قانون زمین شهري را که عیناً همان حداقل هاي لازم را براي تقسیم و 14دستورالعمل ماده ي 6/3/1375تاریخ

مقرر کرده بود، مغایر با موازین شرع نشناختند  22/1/62ز باغات سطح شهر مذکور در دستورالعملتفکیک و افرا
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) به نظرمی رسد که پس از گذشت مدت زمان طـولانی، فقهـاي   1384،8،328(مرکز تحقیقات شوراي نگهبان،

عمـومی   شوراي نگهبان با تعدیل موضع قبلی خویش در حمایت مطلق از مالکیت خصوصی، بـه سـود منـافع   

-اظهار نظر کرده اند. در واقع تبدیل باغات فاقد کاربري مصوب خدمات و فضاي سبز عمومی به منطقه ي باغ

مسکونی واجد منفعت عمومی است، از این حیث فقهاي شوراي نگهبان، به آن نظري مساعد داشته انـد. سـیر   

  ه مورد ذیل مشهود است:تحول مذکور در بسیاري از اظهار نظرهاي فقهاي شوراي نگهبان از جمل

شوراي اسلامی شهر مشهد که در خصوص تغییر کـاربري امـلاك شـهر مشـهد بـه      23/5/93مصوبه ي مورخ

درصـد قیمـت کارشناسـی سـرقفلی      50ست، به شهرداري اجازه می دهد عوارضی را به میزانکاربري تجاري ا

ملک مربوط دریافت کند. این تقاضا به سبب مغایرت با اصول و قواعد شرعی از جمله قواعد تسلیط و لاضـرر،  

ز اسـتعلام  شاکی را به تقدیم دادخواست ابطال مصوبه ي مذکور نزد دیوان عدالت اداري واداشته اسـت. پـس ا  

مصوبه ي مـذکور خـلاف    24/6/94مصوبه ي فوق نزد شوراي نگهبان، براساس اظهار نظر فقهاي شورا مورخ

  موازین شرع شناخته نشده است.

شاکی در توضیح دلیل مغایرت شرعی مصوبه، مدعی بود که با توجه به نبـود مجـوز قـانونی بـه منظـور اخـذ       

درصد قیمت سرقفلی ملـک   50م شهروندان به پرداخت معادلعوارض از سوي شوراي شهر مشهد مقدس، الزا

براي تغییر کاربري به شهرداري خلاف قاعده ي تسلیط است.شوراي شـهر مشـهد ایـن ادعـا را کـه موضـوع       

مصوبه ي مزبور تغییر کاربري است، رد کرده و مدعی شده است. با توجـه بـه ازدیـاد تقاضـاي صـدور مجـوز       

انند تأمین پارکینگ، پیاده راه سازي و نظـایر اینهـا کـه همگـی بـر عهـده ي       کاربري تجاري و هزینه هایی م

شهرداري است، فرمول سابقِ اخذ عوارض، تأمین کننده ي هزینه هاي مذکور نیست و موجـب از بـین رفـتن    

حقوق شهر و شهروندان می شود. بنابراین عوارض وصولی به موجب این مصوبه در حقیقت همان نرخ خدماتی 

  در نتیجه ي ایجاد کاربري هاي تجاري باید توسط شهرداري ارائه شود.است که 

دراینجا به نظر می رسد؛ که استعلام مذکور، بیانگر تعارض مالکیت خصوصی و منفعت عمومی اسـت. اسـتناد   

شاکی به قواعد تسلیط و لاضرر و در ادامه جوابیه ي شوراي اسلامی شهر مشهد کـه متضـمن تـأمین هزینـه     

عمومی و صیانت از منفعت عمومی است، جاي بسی تأمل دارد.هرچند در مغایرت قانونی مصـوبه   هاي خدمات

ي مذکور تردیدي وجود ندارد، تشخیص فقهاي شوراي نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مصوبه با مـوازین شـرع،   

قاعـده ي  بیانگر آن است که فقهاي شورا در تعارض قاعده ي تسلیط با منفعـت عمـومی، بـه طـور مطلـق از      

تسلیط حمایت نکرده و در رویه ي خود انعطاف پـذیري را در جهـت صـیانت از منـافع عمـومی لحـاظ کـرده        

اند.استخراج شاخص هاي لازم به منظور توجیه تأمین منفعت عمومی از اظهار نظرهاي فقهاي شوراي نگهبان 

سلب مالکیت اضطراري وانواع  دشوار است. هرچند فقهاي شوراي نگهبان از ارائه ي روشهاي مناسب در جهت

جبران خسارت منصفانه نیز خودداري کرده اند، از این حیث به نظر می رسد که ارائه ي الگو و شـاخص هـاي   

  )1388،464سلب منصفانه ي مالکیت از سوي فقهاي شوراي نگهبان امري ضروري است.(ویژه،

   ارتباط همسویی فقه در مورد سلب مالکیت توسط دولت درجامعه-7

صـدر،  »(باشـد  می مکلف به تأمین کامل وسائل زندگی عموم افراد جامعههر دولتی «شهیدصدر طبق بیان     

امامیـه از   در فقه پویاي می شود.در واقع امین خداوند و خادم امت محسوب  ،دولت اسلامی)پس 2،290بی تا،
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سلب مالکیت دست یـازد و از   هیک طرف به دولت اسلامی اجازه داده شده است تا در صورت ضرورت بتواند ب

تملک شده گردیده است. الزام مزبـور بـر دو اصـل     طرف دیگر ملزم به جبران خسارت و پرداخت بهاي املاك

یکی مسؤولیت متقابل افراد نسبت به یکدیگر و دیگري سهیم بـودن جامعـه    د.باش حقوقی و شرعی استوار می

آنها درمنابع اسلامی مؤّیدهاي صریحی وجـود دارد کـه در    درآمدهاي دولتی، که براي هر دوي بیت المال ودر

  بررسی می نماییم.زیر 

  در جامعه مسؤولیت متقابل افراد نسبت به یکدیگر -7-1

سرنوشـت و وضـع زنـدگی یکـدیگر      لؤومس همه اشخاص در جامعه ي اسلامیاز نگاه دینی  گفته شد که    

  ؛باشد زیر مؤید آن می هاي بوده و کفالت همدیگر را بر عهده دارند که روایت

از امام صادق، جعفر بن محمدپرسیده شد گروهی داراي مال »در حدیثی صحیح از سماعه آمده است که  -الف

دهنـد. آیـا    که زکات هم در امورشان گشـایش نمـی   اند. به طوري اي سخت در مضیقه و ثروت بسیار، و عده

دیگر گرسنه به سر برند؟ امام پاسخ داد: مسلمانان با  اي اي سیر و عده عده درست است در این دوران قحطی

باشـند.   هم برادرند،نباید به یکدیگرستم روا داشته و همدیگر را خوار دارنـد، نبایـد بـه محرومیـت هـم راضـی      

ــل     ــه اه ــد و ب ــاون نماین ــند و تع ــم بکوش ــا ه ــد، ب ــلاش کنن ــن راه ت ــد در ای ــدد  مســلمانان بای ــت م حاج

  )1412،11،597،حرعاملی.(برسانند

مؤمنی را برطرف نماید و  هر مؤمنی که شخصاً بتواند احتیاج»فرموده است:  )ع(در جاي دیگر امام صادق  -ب

در قیامت او را با چهره سـیاه و دیـدگان حیـرت     نکند و یا دیگري براي عمل قادر باشد و او مانع گردد، خداوند

د شد: این است آن که به خدا و رسول خیانت خواه انگیزند، آن گاه خطاب برمی زده و دستهاي بسته به گردن

  )11،559.(همو،شود او را به آتش بزند است، بعد دستور داده می کرده

برادر مؤمن خود دارد این  از جمله حقوقی که هر مؤمن به گردن»نقل شده که فرمود: (ع)از امام محمد باقر -ج

بپوشـاند و گرفتـاریش را برطـرف نمایـدو      بـاس است که گرسنگی او را برطرف سازد و اگر برهنـه بـود او را ل  

  )1410،2،169.(کلینی،بدهکاریش را بپردازد

مـؤمن دیگـر کـدام اسـت؟      عرض کردم: حق مؤمن نسبت بـه )ع(گوید به امام صادق  معلّی بن خنیس می-د

 ینکه بر مؤمن واجب است و اگر با ایـن حقـوق  اهفت حق وجود دارد که در آنها هیچ حقی نیست مگر»فرمود: 

ضمن ابراز دغدغـه  )ع(طاعت پروردگار را ترك کرده است. سپس امامامخالفت ورزد از ولایت خدا خارج شده و

چنـین   شمارد که پنجمین آنهـا  شیعیانش، حقوق هفتگانه مهمی را می ترك این حقوق از سوي خود نسبت به

لباس، و تو سیراب نباشی و او  ونات گرسنه، تو پوشیده نباشی و او بد است: اینکه تو سیر نباشی و برادر دینی

  )350د.(همو،تشنه باش

مسؤولیت متقابل بوده و مؤظف  شود تمام اعضاي جامعه اسلامی نسبت به یکدیگر داراي چنانکه ملاحظه می

در برخی از روایات به متخلفان از این وظـایف وعـده    باشند و از این که به رفع نیازها و احتیاجات همدیگر می

 خداوند و ترك کنندگان اطاعت پروردگار نامیده شـده  خارج شدگان از ولایت ه شده و یا آنان راآتش جهنم داد

  .وجوب چنین وظایف و مسؤولیتهایی را دریافت کرد توان اند می

  درآمدهاي دولتی بیت المال وجامعه درافراد سهیم بودن  -7-2
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 روشن بودن مفاد آنها، عینـاً در اینجـا ذکـر مـی    که به سبب  می شودچند استناد  در این مورد به روایتهایی    

  ؛شوند

دریکـی از گفتارهایشـان فرمـوده     )ص(نقل شده است که رسـول اکـرم  )ع(در حدیثی از امام جعفر صادق -الف

هرکس کشتزاري برجاي نهد، محافظت از آن برعهده من است. و هرکس مدیون بمیـرد اداي دیـنش   »است: 

  )92، 13، 1412رد.(حر عاملی ،گی برجاي گذارد، در تصرف من قرار می وظیفه من است و هرکس مالی ازخود

امـام  »فرمایـد:   در مقام شرح حقوق و تکالیف امام ورهبر دینی می )ع(در حدیث دیگري، موسی بن جعفر -ب

، 6. (همـو،  چیز اسـت  کسی است که درمانده و بی وارث کسی است که وارث ندارد و مسؤول زندگی و معاش

365(  

هرکس ازراه قانونی، در مقام کسـب  »فرمود:  )ع(موسی بن بکر منقول است که حضرت موسی بن جعفر از -ج

شخصی است که در راه خدا جهاد نماید. اگر از عهده  اش را اداره کند مثل درآمدي باشد تا با آن خود و خانواده

اش وام بگیرد. پـس در ایـن صـورت     به اندازه قوت خانواده )بیت المال)(ص(کسب برنیامد باید از خدا وپیغمبر

خودداري کند، خـود   اگربمیرد و دینش را ادا نکرده باشد پرداخت آن برعهده امام است اگر امام از پرداخت دین

فرماید: صدقات مخصوص فقرا، مساکین و مأموران وصـول صـدقات    باشد. خداوند عزوجل می مسؤول آن می

  )12،11. (حرعاملی،باشد می است و چنین کسی فقیر، مسکین و وامدار

اشتر نخعی نوشته، آمده  که به والی مصر، مالک )ع(علی )53البلاغه، نامه (نهجدر نامه حضرت امیرالمؤمنین -د

اي  نوایان و نیازمندانی کـه چـاره   اجتماع، یعنی بی ... خدا را در نظر آور، خدا را درباره طبقات پایین«است که: 

 در این طبقه هستند مردم قانع و مردمی که خیرشان به دیگـران مـی   یران. زیراندارند، و تیره بختان و زمین گ

کنـی،   خدا، حقی را که پروردگار به نفع آنان قرار داده و تو را مأمور استیفاي آن سـاخته، ادا  رسد. تو باید براي

یـژه آنـان سـازي.    باید مقداري از بیت المال را و قسمتی از غلات سرزمینهاي حکومت اسلام را درهر آبادي و

نصـوص یادشـده بـه     »...حق دور و نزدیک آنان مساوي است و حق هر یک از آنـان رابایـد اسـتیفاء بنمـایی    

روشنی، اصل تأمین و تضمین اجتماعی را مقرر، و مسؤولیت مستقیم دولت رادر اعاله فرد و تأمین سطح زندگی 

است که دولت مستقیماً مأمور پیاده کردن آن  اجتماعی کند. این اصل همان تأمین مناسب براي او تشریح می

  .باشد. اما اساس تئوریک ونظري آن را باید در حق مشترك جامعه در منابع ثروت جستجو کرد می

گیـرد ولـی عـدالت     می هرچند اقدام دولت در سلب مالکیت افراد بدون توجه خواست و اراده آنها صورتالبته 

بـه صـاحب آن پرداخـت وخسـارات احتمـالی وارده بـر او جبـران        کند که بهاي مـال تملـک شـده     اقتضا می

باشـند، در   که همه مردم در ثروتهاي عمومی سهیم مـی  همانگونه )؛زیرا1367،20،171،موسوي خمینی.(گردد

مبناي این دیدگاه، علاوه بر اصل عدالت، نظریه  .باشند هاي عمومی نیزداراي مسؤولیت برابر می مقابل هزینه

ناشـی از   جبـران زیـان  «است که برخی از آن به عنوان نظریه »هاي عمومی در تأمین هزینه همگان برابري«

، نـه تنهـا   نیـز  طبق قوانین جاري تملـک ) و1376،563.(ابوالحمد،اند یاد کرده »مسؤولیت بیرون از خطا و خطر

لکان آنها است، به ما ،عادلانه زمین یا ساختمان یا تأسیسات سلب مالکیت شده دولت موظف به پرداخت بهاي

  )1388،151،کاتوزیان.(باشد مکلّف به جبران خسارات ناشی از تملک نیز می بلکه

  ادله فقهی ارجحیت منافع عمومی بر خصوصی -8
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  نظریه تقدم حقوق عمومی برخصوصی -8-1

نظریه حرمت حقوق خصوصی دچار نسبیت شده و طبع اجتماعی انسان این محدودیت را ایجاب می کند و     

الیت هاي عمومی و خصوصی در یکدیگر تداخل کرده اند و دیگر حقوق خصوصی به معنـاي اخـص کلمـه    فع

وجود ندارد. بنابراین نمی توان مطلقاً حقوق خصوصی را بر عمومی مقدم دانست و عادلانه نیسـت در مـواردي   

کند، منافع جمـع را   که فرد از حق خود تجاوز کند و بخواهد برخلاف حقوق عمومی یا مصلحت اجتماعی رفتار

تقدم حقوق عمومی بر حقوق خصوصی پذیرفتـه شـده    هفداي منفعت فردي کرد. البته در حقوق عمومی، نظری

  ).34 -29:  1392، درویشی عباس آبادي (است

   مصحلتنظریه  -8-2

 ».مصلحت عبارت است از جلب منفـع و دفـع ضـرر   «ابوحامد غزالی شافعی در تعریف مصحلت می گوید :     

غزالی بعد از این تبیین در توضیح معناي فقهی و اصطلاحی مصلحت می گوید که : مقصـود مـا از مصـلحت،    

نیست بلکه منظور حفظ مقاصد شرع است. مصـحلت در   ظ مقاصد بشريفجلب منفعت و دفع ضرر دنیوي و ح

ه است. این منافع علماي دین اسلام عبارت است از منافعی که شارع حکم براي بندگانش لحاظ نمود حاصطلا

به ترتیب اهمیت عبارتند از : حفظ دین، جان، عقل، نسل و اموال آنان و منفعت عبارت است از : لذت یا وسیله 

  ).115: 1382جلالی کندلوس، (آن و برطرف کردن آلام یا وسیله رفع آلام

  اصالت جمع نظریه  -8-3

ه با ضرورتها و نیازهاي ویژه خود وجود دارد و این مکتب فکري معتقد است که جامعه یک حقیقت است ک     

 ـ انب در بیشـتر مـوارد   را ید ادعا کرد که تامین آزادي فردي به طور ضمنی همیشه به سود اجتماع هم هسـت زی

آکوسـت کنـت و دورکیسـم     -هیـوم   -حفظ منافع جمع با محدود کردن آزادي فردي ملازمه دارد. افلاطـون  

دي در نهج البلاغه وجود دارد که امام(ع) در آن به کار گزارش دستور می دهد که موار .و....بر این عقیده بودند

منافع توده مردم را بر منافع فردي و مصالح خواص مقدم داشته و نه بخـاطر جلـب رضـایت خـواص، حمایـت      

دوست داشتنی تـرین چیزهـا در نـزد تـو، در حـق میانـه تـرین، در عـدل         (.ي مسلمانان را از دست ندهندعامه

فراگیرترین، و در جلب خشنودي مردم گسترده ترین باشد، که همانا خشم عمومی مردم، خشنودي خواص را از 

خواص جامعه، همـواره بـار سـنگینی را بـر      .بین می برد، اما خشم خواص را خشنودي همگان بی اثر می کند

ت از همـه ناراضـی تـر، و در    حکومت تحمیل می کنند، زیرا در روزگار سختی یاریشان کمتر، و در اجراي عدال

خود دسته هایشان پافشارتر، و در عطا و بخشش ها کم سپاس تر، و به هنگام منع خواسته ها، دیر عذر پذیرتر، 

و در برابر مشکلات کم استقامت تر می باشند. در صورتی که سـتونهاي اسـتوار دیـن، و اجتماعـات پـر شـور       

م می باشند، پس به آنها گرایش داشته و اشـتیاق تـو بـا آنـان     ي دفاعی، عموم مردمسلمین و نیروهاي ذخیره

حاصل آنکه، آنچه از نظر امام (ع) اصالت دارد احکام و قوانین الهی می باشد که بـر اسـاس ملاکهـایی     1)باشد

ي این ملاکها در بعضی از مواقع، مقدم داشتن مصالح جامعه و مصالح فرد به هنگام تشریع می گردد و از حمله

البته مشروط بر اینکه تقدم مصالح جامعه با اهداف تکوین و تشریع و محور کیفـی احکـام در    .م می باشدتزاح

                                                 
  53نهج البلاغه، نامه 1
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  ).46: 1380موسوي، (تعارض و تضاد نباشد

  حق دخالت حاکم اسلامی -8-4

است. »لاضرر«در امور و روابط تجارت و معاملات، بیش از نصوص خاص مستند به قاعده عقلی و شرعی      

نمایـد.   مـی  ده حق تصرفات و مالکیت و معاملات را محدود به مصلحت و عدم ضرر به فرد و اجتمـاع این قاع

عمـوم واگـذار شـده     کند به عرف تشخیص حد ضرري که حق مالکیت و تصرف و قاعده سلطه را محدود می

حاکم  یتبر طبق این اصل و دیگر اصول (مانند اصول مالکیت حاکم نسبت به منافع عمومی و اصل ولا.است

عادل اسلامی)حاکم هم حق تصرف در منابع عمومی دارد، و هم به حسب مصالح مرسـله درامـوال خصوصـی    

مصالح عمومی کـافی   که مالیات و حقوق منصوص و مفروض براي پیشرفت تواند تصرف کند، و در وقتی می

حاکم اسلامی که مسـتقیم و   زیرا ؛تواند و مجاز است که مالیاتها و حقوق دیگري فرض و ایجاد کند نباشد می

تصرفش بیش از حق مالکیـت فـردي و    امر و واجب الإطاعه است، قدرت غیر مستقیم و با شرایط خاص، ولی

 تصرف، حاکم و حکومت اسلامی از حد قانون و ولی با این قدرت،حق حاکمی است که فقط گزیده مردم باشد

ن عادلانه فطري و طبیعی است و اثر آن، حق تصرف کند؛ زیرا حق مالکیت نیز در حدقانو مصلحت تجاوز نمی

 .نتیجه مالکیت نامحدود و بدون قید و شـرط و بـدون نظـارت اسـت     باشد. اختلال در وضع توزیع می و توزیع

حق طبیعی از  چرا این بنابراین، توزیع از نظر اسلام، حق مالک است و با مالکیت و سود براي محدود و قانونی

باشدکه خود موجـب سـلب    شود؟ باعث سوء توزیع، مالکیت و سودبري نامحدود می مالک و صاحب حق سلب

توانـد   سرمایه داري مطلق مـی  حق مالکیت وتصرف مالکان واقعی است؛ آیا وضع مالکیت و سوء توزیع محیط

 این حق را توجیه کنیم) شود؟اگر حـق  مجوز سلب مالکیت و حق مطلق از مالکین قانونی و حقیقی (به هر معنا

و توزیع نیز براي فرد عامـل مسـلم اسـت؛ بـه      اند محرز باشد حق تصرف عمل براي افراد که آزاد آفریده شده

سرمایه داران قرار گرفتن، غیـر عادلانـه و غیـر طبیعـی      همان اندازه که محصول کار افراد در اختیار و تصرف

موجب سلب آزادي فرد اختیـار در تصـرف   است، در اختیار دولت در آمدن توزیع نیز غیرعادلانه و غیر طبیعی و 

کار و محصول کار خود است: از نظراسلام انحصار تولید و توزیع به دست گروه و طبقه خاص چه طبقه حاکمه 

است،و باید اینگونه تصرفات در حدود حفظ مصلحت عموم آزاد باشد و راه نفـوذ طبقـه    نامشروع و غیر عادلانه

 )208، 1344نی،(طالقا.خاص وانحصارگر بسته گردد

را ندارد  در جامعه اسلامی با اینکه حق قانونگذاري منحصر در خداوند متعال است و هیچ کس حق قانونگذاري

باید خـدا باشـد و    مگر مأذون از سوي خداوند متعال باشد چرا که بر اساس ربوبیت تشریعی، قانونگذار در اصل

ولَا تَقُولُوا لما تَصف ألَْسنَتُکُم الْکَذب هذَا حلـَالٌ  : «رمایددر عرض او کسی حق تقنین ندارد ؛ چنانکه قرآن می ف

و بـراى  »(116سوره نحل/آیه»«وهذَا حرَام لتَفْتَرُوا علَى اللَّه الْکَذب إِنَّ الَّذینَ یفْتَرُونَ علَى اللَّه الْکَذب لَا یفْلحونَ

گویید این حلال است و آن حرام تا بر خدا دروغ بندید زیرا کسانى که بـر  پردازد م آنچه زبان شما به دروغ مى 

کننـد. لـذا    ولی در طول او و با اذن او دیگران نیز این حق را پیـدا مـی  .)شوند بندند رستگار نمى  خدا دروغ مى 

 .خداوند متعال به مقنن است اعتبار این قانون، بخاطر اذن

سـوره  »«للَّه لَکُم منْ رِزقٍ فَجعلْتُم منْه حرَاما وحلَالًا قُلْ آللَّه أَذنَ لَکُم أَم علَى اللَّـه تَفْتَـرُونَ  قُلْ أَرأیَتُم ما أَنْزَلَ ا«

  »59یونس/آیه
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بخشى از آن را حـرام و [بخشـى را]    »چرا«بگو به من خبر دهید آنچه از روزى که خدا براى شما فرود آورده (

 )بندید د بگو آیا خدا به شما اجازه داده یا بر خدا دروغ مى ای  حلال گردانیده

الهـی اسـت.    حاکمیت و حکمرانی بر افراد منافاتی با ربوبیت تشریعی الهی ندارد بلکه شأنی از شـئون ربوبیـت  

اطاعت از والی و ولی فقیه اطاعت از پیامبر و ائمه و در نتیجه اطاعت از خداوند است ومخالفت با آن نیـز بـه   «

ولی باید توجه نمود به حاکم اسلامی تنها  )1380،236(مصباح یزدي،» گردد. مخالفت به خداوند متعال باز می

را در جامعـه اجـرا   می خود، هر چه بیشتر مصالح جامعه اسلا این حق داده شده است که با استفاده از اختیارات

ر و در محدوده قانون اساسی و ارکـان  قانون اساسی محصو 110اصل وظایف و اختیارات رهبري مطابق«نماید.

(تضمین آزادي هاي مشروع) تثبیـت گردیـده لـذا     9مردم بر اساس اصول آن مطرح است و حقوق و آزادیهاي

ولایت مطلقه فقیه، در حدودحقوق و آزادیهاي مشروع، بلامنازع و غیر قابل سـلب مـردم داراي اعتبـار قـانونی     

وري و حـدود آزادیهـاي فـردي را منـوط بـه حکـم قـانون دانسـته         اساسی محدودیتهاي ضر است.البته قانون

توانـد مسـجد و یـا منزلـی راکـه در مسـیر        که حاکم اسلامی می بر این اساس است)1384،62هاشمی،ت.(اس

خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. اصولا احکام حکومتی برسـایر احکـام تقـدم دارد و    

اجـرا خواهـد شـد. بـه اصـطلاح       م حکومتی و سایر احکام پیش آید، احکـام حکـومتی  وقتی تصادمی بین احکا

باشند. تقدم آن هم نه براساس اهم و مهم بلکه بـر اسـاس و    اصولی، احکام حکومتی حاکم بر سایر احکام می

 ت).مبناي حکومت (به معناي اصولی اس

    (ع)مالکیت در سیره معصومینمصادیقی از سلب  -9

   وال کافر ذمی قاتل به اولیاي مقتول مسلمانتسلیم ام -9-1

بـه  «:در مورد مردي نصرانی که مسلمانی راکشته بود فرمـود )عر(در صحیحه ضریس آمده است که امام باق    

او را ببخشند و اگر خواستند او را بـرده خـود    اولیاي مقتول تسلیم شود اگر خواستند او را بکشند و اگر خواستند

مـی شـوند.    چیست؟ فرمـود: خـود و مـالش بـه اولیـاي مقتـول داده       ر مالی داشت حکمشسازند، گفته شد اگ

  )1412،29،110(حرعاملی ،

    مصادره اموال مطرب آواز خوان به نفع جوانان مدینه -9-2

از آن نیز حـرام اسـت    ز آنجا که موسیقی مطرب و زمینه ساز لهو و لعب از نظر اسلام گناه و درآمد حاصلا    

اند و مـردم را از دامـن زدن بـه     مخالفت ورزیده همواره با آن )علیهم السلام(و ائمه معصومین)ص(رمپیامبر اک

نقل کرده  ابن ماجه، صاحب یکی از کتابهایی حدیثی مورد وثوق عامه در این مورد حدیثی.اند این امر بازداشته

بودیم که عمر بـن   )ص(سول خدار گوید: صفوان بن امیه گفته است: در حضور باشد او می که جالب توجه می

مرّه آمد و عرض کرد: اي پیامبر خدا، پروردگار برپیشانی من شقاوت نوشته است از این رو راهـی بـراي تهیـه    

 دف زنی امرار معاش کنم. پس اجازه دهید که در غیر مجالس فحشا و ابتذال آواز راه روزي ندارم مگر اینکه از

بخـوانی تـو را بـه     م، از پیش من برو و توبه کن و اگـر پـس از ایـن آواز   یده اجازه نم: بخوانم. حضرت فرمود

ات دور خـواهم   صورت دردناکی خواهم زد و سرت را به صورت نامنظم خواهم تراشید وتو را تبعید و از خانواده

  )74،ابن ماجه، بی تاد.(خواهم نمو کرد و بردن اموالت را براي جوانان مدینه حلال

  رچی اطراف مدینه به نفع دستگیرکنندهسلب اموال شکا -9-3
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دهـد   را نشـان مـی   (ص)هایی که به روشنی مصلحت نگري حکومتی اجتماعی پیامبر اکـرم  از جمله اقدام    

در حالت عادي، شـکار حیوانـات حـلال     چرا که؛ممنوع ساختن شکار حیوانات در اطراف شهر مدینه بوده است

با شکارچیان آن ناحیه حکـم   ستور حضرت مبنی بر برخورد شدیدگوشت وحشی از نظر شرعی اشکالی ندارد ود

احمـد  .براي تحقق آن اجازه مصادره لباس و ملزومات همراه متخلّف نیز صادر گردیده اسـت  حکومتی بوده که

نقل  (ص)باشد از پیامبر اکرم عامه می که جزء صحاح ششگانه)مسند(حنبل پیشواي اهل سنت حنبلی در کتاب

باشـد   کند لباس و آنچه همـراه او مـی   اگر شخصی را دیدند که درحریم مدینه شکار می :«دکه فرمو کند می

  ).1385،1،170. (رحمانی،است براي کسی است که او را دیده

    تارك زکات نیمی از اموال مصادره -9-4

نـد کـه   ک نقـل مـی  )سـنن (ابوداوود سجستانی از محدثان مورد اعتماد اهل سنت در کتاب حدیثی خود بنـام     

آن را به قصد پاداش الهی  هرکس.است 1لبون زکات چهل شتر بیابان یک بنت: «فرموده است )ص(رسول خدا

اگر کسی از دادن زکات آن امتناع ورزد من زکات آن را به علاوه نصـف   بدهد خداوند به او اجر خواهد داد ولی

    )1409،1،363.(سجستانی،گیرم مالش از اومی

  برآمد-10

  ؛که رسید تیجهن این به توان  میتحقیق  دراین گرفته صورت وتحقیق پژوهش ازمجموع    

سلب مالکیت از اشخاص در کشور ایران و مشخص نمودن شرایط قانونی، اصـل بـر    هاي ویژگی به باتوجه -1

دولت ها همـواره  تسلط بر مایملک توسط اشخاص است مگر آنکه قانون آنرا استثنا کرده باشد. پر واضح است 

ابعاد و محدوده می باشند که ملی  منافعجهت تامین  کشور خوددر  آنبه دنبال تثبیت راي قلمرو حاکمیت و دا

مبـانی فقهـی و    اصـیل  منـابع  در تحقیـق  و با بررسی. استمشخص و قابل ترسیم  بسته به نوع حکومت آن

یـابیم کـه دولـت     در مـی  اشـخاص  و سلب مالکیت حقوق تحدید در حاکمیت دولت حقوقی در راستاي قلمرو

حقوق جامعه سلب و تحدید مالکیت اشخاص را در شرایط خاصی پذیرفته و صیانت از جهت برقراري عدالت و 

در آنرا توجیه مـی نمایـد.    ضمان ید ویت، مصلحت لا، وطضرار، تسلیلاضرر و باستناد قواعد فقهی و حقوقی لا

محـدود   اسـت کـه   حقوق فـردي  ، آنا حقوق اجتماعیبا حقوق فردي ی	مالکیت فردي تزاحم	و	تعارض	صورت

محـدود  	قلمرو قاعده تسلط	تعارض و تزاحم کند	قاعده لا ضرر	با	قاعده تسلط	اصطلاح فقهی، اگر . درگردد می

هرگاه شخصی بخواهد در ملک خود تصرفی کند که مزاحم همسایگان باشد، تصرف مزبـور  از سویی  .گردد می

ع است. بدیهی است این تصرف در فرض عدم اضرار از مصادیق سلطۀ شخص بر مال خود است، ولی بـا  ممنو

چنانچه طرحهاي عمومی با حـق  همچنین  .گردد توجه به مزاحمت حقوق دیگران، قلمرو سلطۀ وي محدود می

  . باشد سلطنت افراد در تزاحم قرار گیرند، حقوق عمومی مقدم می

آید که هنگام تقابل مصالح عمومی بـا مصـالح فـردي     به دست میوحقوقی فقهی  هاي از بررسی اندیشه -2

ایـن  .هاي عمومی بوده و مصالح شخصی به نفع آن عقـب نشـینی خواهـد کـرد     با مصلحت اشخاص، اولویت

عمومی، در صورت نیاز بتواند بـا در   شود تا حاکمیت دینی در مسیر اداره جامعه و ارائه خدمات منطق باعث می

                                                 
 )328د.)(سعدي،بی تا،صاي که دو سالش تمام گشته و وارد سه سالگی شده باش شتر ماده(بچه  ١
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 .گرفتن مصالح عمومی و ترجیح آن بر مصالح ومنافع خصوصی افراد به اعمال مدیریت و سازندگی بپردازدنظر 

اسلامی مختار است در صورت لزوم از صاحبان املاك و اراضی سـلب مالکیـت کـرده و     به همین دلیل دولت

ر مسیرخدمات، احداث جاده باتملک دارایی و املاك مورد نیاز جامعه، به انجام وظیفه شرعی و قانونی خویش د

عمومی مانند مدارس و دانشگاهها، ورزشـگاهها   و خیابان و گسترش فضاي سبز و ایجاد مکانها و ساختمانهاي

احتمالی وارده بر  کند که در این زمینه خسارات عدالت اقتضا میوالبته .و فرهنگ سراها و مانند آن اقدام نماید

عرف و قیمت روز به صاحبان آنها پرداخت  ه اموال تصرف شده طبقاشخاص، توسط دولت جبران و بهاي عادل

  .شود
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 85شقم،
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 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران،،صحیفه نور ،1367،------------------- -53

تهران،مؤسسـه تنظـیم   مام(مجموعه آثارامام خمینی(ره)،،صحیفه ا1385،------------------- -54
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